
زهرا شاه نظرنژادخالصی
 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 

الهام متقی فرد سیده ثنا ناصحی

حس خوب
 نويسندگى

»حوالی آذرماه بود؛ تاریخ دقیقش را به یاد نمی آورم اما خاطرم 
هست شــبِ روزی که قرار بود مقصدم نمایشگاه کتاب شیراز 
باشــد، چگونه گذشت. هیجان و اشــتیاق خواب را از چشمانم 

فراری داده بود.
برای من ایــن فردای خــوب، یکی از 

بهترین روزهای زندگی 18 
ساله ام بود.

شــکوفة نوشــتن برای هر کس رنگــی دارد امــا برای من 
رنگین کمانی اســت که نــه فقط در روزهــای بارانی، بلکه در 
روشن ترین روزهایم هم در آسمانم می درخشد؛ و کتاب کوچک 

مــن،  نهالی که آرزوی ثنای 16 ســاله 
بود، در نهایت شــکوفه داده بود ... 
و من آن صبح، خوشحال ترین ثنا 

بودم.«
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شــاید باورتان نشــود اما این سخنان دانشــجویی است که از 
خاطــرات زمان دانش آموزی خود می گوید؛ آری، ثنا را می گویم. 
از او خواستم به دفترچة خاطراتش رجوع کند و از احساسش از 
آن روزی بگوید که در نمایشگاه کتاب فارس، از کتاب تازه چاپ 

شده اش رونمایی شد.
از الهام، دوســت و هم شــاگردی ثنا که اکنون دانشجوست و 
دســتی به قلم دارد و آن روز با خواندن قسمتی از نوشته هایش 
ثنا را در نمایشــگاه کتــاب همراهی کرد، نیــز تقاضا کردم از 

احساسش از آن روز بگوید و او این گونه شرح داد:
»نه تاریخ آن روز را با خطی بزرگ تر میان تقویم جا گذاشته 
بودند و نه دایرة ساعت های آن روز بزرگ تر بود اما نمی دانم چرا 
میان برگ دفترچة خاطراتم این گونه ثبت  شد: »روز های بزرگ،  
آدم های بزرگ، کارهای بزرگ می گذرند از روزهای کم تجربگی 

جوانی  ما ...«
یک جلد از مجله هایم را دستم گرفته بودم و 
آن گوشه ها نشسته به چهرة خندان ثنا در کنار 
کتابش خیره شده بودم. صدای بچه ها در ذهنم 
دور و محو می شــد و تمام عصرهای تابستانی 
کلاس داستان نویســی روبه رویم می نشستند و 

صداها در خاطرم می پیچیدند ...
ـ متقی ... بــذار برات یه امضا بزنم. تقدیم به 

الهام عزیز، / سیده ثنا ناصحی.
ـ قبول کن امضای من هنری تره. ببین ...

آن لحظه،  عصارة تمام رویاهایی بود که روزی 
در دوردست ها بیفته بودیم و حالا روبه رویمان 

جوانة »رسیدن« زده بودند.
دست قصه ها و شعرهایمان را گرفتیم و آن ها 

را از تنهایی خودمان و صفحه های خلوت کتاب ها و مجله ها به 
همان جا و همان لحظه بردیم. قصه هایمان شبیه پسربچه های 
تخــس بالا و پایین می پریدند تا از میــان صدای هیجان زده و 

خندانمان شنیده شوند.
و شنیده شدند و ما دستمان به میوه هایی که تنها در خیالمان 

طعمشان را چشیده بودیم، رسید.
و آن روز هــم بعد از تمام همهمه ها و شــلوغی ها باز هم در 
گوشــه ای تکیه دادم و رویا بافتم؛ شــاید یــک روز دیگر میان 

آدم های دیگری دستم به رویاهایم برسد.
میوه های آرزو ولی رسیدنی است ...«

و این دو از احساسشــان گفتند. حس و حالشان برایم جالب 
بود و شنیدنی ...

بسیاری از نویسندگان بزرگ از نوجوانی شروع به قلم فرسایی 
و نگارش کردند و دست آخر به چهر ه هایی جهانی تبدیل شدند. 
شاید اگر در مدرسه به درس نگارش دانش آموزان کمی جدی تر 
توجه کنیم و در آن ها انگیزة نوشــتن به وجــود آوریم، بتوانیم 
حس نویســندگی را در آن ها تقویت کنیم و آنان را یاری دهیم 

که روزی به همان نویسندگان بزرگ تبدیل شوند.
ناگفته نماند که در این بین، علاوه بر دبیر انشــا نقش کتابدار 
آموزشگاهی نیز بســیار پررنگ است. یک کتابدار آموزشگاهی 
می تواند با معرفی منابع مناســب و به روز شامل کتب، مقالات 
و ... و در اختیار قرار دادن آن ها، آشــنا ســاختن دانش آموزان 
با شــاهکارهای ادبی و غیره و نویسندگان بزرگ و تأثیرگذار و 
دعوت از این نویســندگان برای سخنرانی در کتابخانة مدرسه، 
در دانش آمــوزان انگیزه ایجاد کند و همچنین با تقویت روحیة 
نویسندگی و نویسنده شدن آنان را در پیمودن این مسیر یاری 

دهد. 
از طرف دیگــر، انجــام دادن فعالیت هایی از 
قبیل تجلیــل از دانش آموزان مؤلف و دعوت از 
آن ها )حتی اگر در مدارس دیگر باشند(، فراهم 
آوردن محیطــی پرنشــاط در کتابخانه و ایجاد 
دوستی بین دانش آموزان و کتابخانه،  نیازسنجی 
جهت تهیــة منابع مورد نیــاز دانش آموزان در 
حوزه هــای مختلــف به صورت منابــع مرجع،  
غیرمرجع،  نشــریات،  کتب چاپــی، غیرچاپی و 
غیره ، تســهیل دسترســی به منابع مورد نیاز،  
معرفی تازه های نشر، راهنمایی و مشاوره دادن 
بــه دانش آموزان مؤلف جهــت چاپ متونی که 
نوشــته اند به صورت کتاب و کتابچه یا درج در 
مجلات، معرفی کتاب های نوشته شــده توسط دانش آموزان 
مؤلف در نشســت های کتاب خوانی و برگزاری مراسم رونمایی 
و جشــن امضا برای این کتاب ها و نیز برپایی نمایشگاه جهت 
عرضه و فــروش آن ها، همچنین اســتفاده از کتب نوشــته 
شــده توســط دانش آموزان به عنوان منبع سؤال در مسابقات 
کتاب خوانی باعث تشــویق هر چه بیشــتر بچه ها می شود و 
در واقع،  تمامی این موارد در ســایه همت و پشــتکار کتابدار 

آموزشگاهی شدنی است.
امیدواریم شاهد رشــد و پیشرفت هر چه بیشتر نویسندگان 
نوجــوان و دانش آمــوزان مؤلف در جامعه باشــیم؛ افرادی که 
می توانند با نوشته هایشان تأثیرات بسزایی بر دیگران بگذارند و 

در آینده به نویسندگانی بزرگ تبدیل شوند.

بسیاری از 
نویسندگان بزرگ 
از نوجوانی شروع 

به قلم فرسایی 
و نگارش کردند 
و دست آخر به 

چهر ه هایی جهانی 
تبدیل شدند
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